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 چکیده

با توجّه به اهمیّت وصیّت عهدی و همچنین احکامی که بر این امر 

مدّاقه فقها و به تبّع آن، قانون گردد، همواره این بحث مورد متّرتب می

-مدنی قرار گرفته است. وصیّت عهدی از فروع متعدّدی برخوردار می

-باشد و این در حالی است که برخی از فروع و مسائل آن همواره زمینه

ر این پژوهش که به روش توصیفی دساز اختلاف نظر فقها بوده است. 

و موادّ قانون مدنی  تحلیلی صورت پذیرفته، نظرات فقهای اسلامی –

از آنجایی که وصی  کهبه دست آمده طرح و بررسی شده و چنین  ایران

آید، لذا جز در صورت تعدّی یا تفریط ضامن نیست، امین به شمار می

همچنین اینکه وصیت عهدی به دو صورت انفرادی و اجتماعی تحققّ 

یان خود تقسیم توانند اموال را میابد و در موارد اجتماع، اوصیاء نمیمی

کنند، تا هر یک به طور جداگانه عمل نمایند. وصی قرار ندادن شخص 

شود که وصایت این صغیر امری مسلمّ است و تنها زمانی متصوّر می

خیانت و حجر وصى شخص به انضمام فرد کبیری باشد. اموری نظیر 

از مواردی هستند که پایان یافتن وصیت عهدی  انتفاى مورد وصایتو 

تواند امر وصایت را به فرد دیگری تفویض وصیّ نمیا در پی دارد. نیز ر

کند، مگر اینکه آن شخص، تحت عنوان وکیل یا نماینده قانونی وصی 

 عهده دار امر وصایت گردد.   

 احکام، وصیت عهدی، وصایت، فقه امامیه واژگان کلیدی:
 

 مقدمه
 است که بر بحث وصیت یکى دیگر از مباحث معروف در فقه اسلامى

مبناى مالکیت خصوصى استوار است و یکى از ادلۀ قطعى مالکیت 

به   (.141 باشد)میانجى، مالکیت خصوصى در اسلام،خصوصى مى

طاهری، آید)عبارت دیگر وصیت یکى از اسباب تملک به شمار می

کند تا اهلیّت عام شخص و مالکیت او ایجاب مى (.5/97حقوق مدنی، 

زمانى که در قید حیات است، بتواند در اموال خود هرگونه تصرفى را 

که با نظم عمومى و مصالح اجتماعى مباینت نداشته باشد، انجام دهد؛ 

خواه اثر این تصرف مربوط به بعد از موت او یا قبل از آن باشد. این 

عه در کشورهاى مختلف با همۀ اختلافاتى موضوع در همۀ قوانین موضو

که از لحاظ مذهب و مسلک دارند، مورد پذیرش قرار گرفته است، منتها 

اى از قوانین، این حقّ، محدود گردیده و براى اعمال آن، حدود در پاره

و شرایطى مقرر شده است؛ به عنوان مثال: در حقوق ما، اختیار موصى 

سوم از دارایى او در هنگام مرگ محدود  از لحاظ ارزش و اعتبار، به یک

شده است و در بعضى از قوانین، در عین اینکه شخص را از نظر اجراى 

ه دانند، نظر بگونه اختیارى نمىقواعد، براى بعد از فوت او، صاحب هیچ

رعایت حال و احترام به آرزوهاى برنیاوردۀ او، جلوگیرى از تصرفات او 

حقوق کنونى، در دنیا تردیدى در اصل  شمرند، لذا دررا مجاز نمى

و  دارىوصیت وجود ندارد و تمام قوانینى که مبتنى بر اصول سرمایه

-5/55همان، دانند)احترام به خانواده است، وصیت را مشروع و نافذ مى

گمان، در تمام احکامش، با ناموسى که دین مقدس اسلام که، بى (.54

ات به کمال مطلوب خود در نهاد مشیت الهى براى سیر و ارتقاء موجود

طبیعت نهاده همواره مطابقت دارد و راه همان سیر تکاملى طبیعى را 

به وسیلۀ دستورها و پندها و احکام و تکالیف به عالم بشریت ارائه 

دهد و از انحراف از نوامیس طبیعى، که موازینى است الهى، مى

عت نکه ناموس طبیکند در این باره نیز حکم وصیت را چناجلوگیرى مى

به هر جهت  .اقتضاء داشته و مشیت احدیت خواسته ایجاب کرده است

حکم وصیت در اسلام تشریع و چگونگى خصوصیات آن به وسیلۀ آیات 

و روایات تعیین و تشریح گردیده است. تشریع اصل وصیت و جواز 

وصیت براى وارثان و اقارب و عدم جواز تغییر و تبدیل آن و جواز اقدام 

به اصلاح میان موصى و وارثان، احکامى است که از آیات استفاده 

در عین اینکه فقهاى متأخّر و  (.1/217، شهابى، ادوار فقه)شودمى

قانونگذار در قانون مدنى، قبل از تعریف وصیّت به تقسیم آن به تملیکى 

اند، ضابطۀ دقیق و مشخّصى براى جدایى و و عهدى مبادرت نموده

اند، لذا تشخیص موارد آنها و تمایز از یکدیگر ارائه ندادهتمایز آن دو 

آن موارد از یکدیگر نیاز به تأمل و دقّت دارد. با دقّت در موارد این دو 

توان دو امتیاز اساسى را نتیجه گرفت: الف: در قسم از وصیت، می

وصیت تملیکى، موصى مستقیماً و بلاواسطه بخشى از مال خود را براى 

کند، در حالى که ات خود، به شخص یا اشخاصى تملیک مىبعد از وف

در وصیّت عهدى، موصى، شخص یا اشخاصى اعم از ورثه و غیره را 

نسبت به تصرفات یا انجام عملى یا انشاى تملیکى یا عقدى و یا ولایت 

د کننماید؛ مثل اینکه وصیت مىبر صغار، پس از فوت خود مأمور مى

در مکان معینّى دفن نمایند، یا جزئى از پس از مرگ وى، بدن او را 

اموال او را به مصرف معینّى برسانند و یا به شخص معینّى بدهند و یا 

شدۀ او اجیر بگیرند، یا مالى از او را وقف براى انجام نماز و روزۀ فوت 

کنند و یا دیون او را بپردازند و یا شخصى را براى سرپرستى صغار خود 

 (.  به219/ 2این امور)خویی، منهاج الصالحین،  تعیین نماید و امثال

عبارت روشنتر در وصیت تملیکى، انتقال مالکیت به طور مستقیم انجام 

گیرد، ولى در وصیت عهدى، ایجاد تعّهد براى طرف و یا در بعضى مى

(؛ بعضى از 13داماد، وصیّت، آید)محققاز موارد براى طرفین فراهم مى
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